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روز 14 محرم الحرام )دو هفته قبل از شهادت حاج 
عماد مغنیه( در اجلاس قدس که در سوریه از سوی 
از  برگزار شد شرکت کردم. پس  جنبش حماس 
آقای  با  و  بروم  بیروت  به  تصمیم گرفتم  اجلاس 
نصراللّه دیدار کنم. به بیروت خبر دادم که من قصد 
آمدن دارم. ولی به من گفتند از آمدن به بیروت 
خودداری کنید. من خیلی تعجب کردم که چرا به 
من گفته اند به بیروت نروم. چرا که همیشه استقبال 
می کردند. یك روز بعد از سفارت کشورمان در 
دمشق خبر دادند که برای من ساعت 14 بعد از 
با  اند. پرسیدم ملاقات  ظهر ملاقاتی ترتیب داده 
مقرر  موعد  در  مسئولان سفارت گفتند  کیست؟ 
گاه می شوید. چند دقیقه قبل از موعد ملاقات  آ
مرا سوار ماشین کردند و به مکان مخصوصی بردند 
که دیدم آقای نصراللّه حضور دارد. پس از گذشت 
چند لحظه حاج عماد مغنیه هم به ما پیوست. در آن 
جلسه تعدادی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی 
هم حضور داشتند. در این جلسه حدود دو ساعت 
یکسری  و  کردیم  بحث  فلسطین  موضوع  درباره 
اشکالات و پیشنهاداتی مطرح گردید. آقای نصراللّه 
این  از  بیشتری  استفاده  اینکه  برای  کرد  پیشنهاد 
جلسه بشود، جلسه مخصوصی هم با حاج رضوان 
گذاشته شود. شب بعد جلسه دیگری در حضور 
حاج رضوان و تعدادی از برادران تشکیل شد، و به 
طور مفصل درباره مسائل لبنان و فلسطین بحث و 

تبادل نظر به عمل آمد.
غرض از این مقدمه می خواهم به این نکته اشاره 
کنم هنگامی که به محل جلسه رفتم، منطقه ای است 
که حاج رضوان در آن اقامت داشت، از نظر من به 
طرز وحشتناکی مسئله دار بود. با توجه به اهمیت آقای 
سیدحسن نصراللّه و آقای حاج عماد مغنیه، این منطقه 
برای اقامت آنها و ملاقات هایی که در آن صورت 
می گیرد، به هیچ وجه مناسب نیست. و به راحتی 
مورد شناسایی قرار می گیرد. نه کنترلی و نه نگهبانی 
وجود داشت. هر کسی خیلی راحت می توانست در 
خیابان های این منطقه رفت و آمد کند. این نارسایی را 
برای برخی دوستان هم مطرح کردم که اینجا خطرناك 
است. خب این مسئله را آنجا مطرح کردم و مراتب 
نگرانی خود را برای دوستان بیان کردم، شاید هم 
برای برخی افراد نامه نوشتم که این کار بسیار خطرناك 
است. برخی از دوستان گفتند که سیستم حفاظتی 

حاج عماد مغنیه تغییر کرده است. سیستم حفاظتی 
حاج عماد در سالهای گذشته کاملًا امنیتی و بسته 
بوده و به هیچ وجه در انظار ظاهر نمی شده است. 
رفت و آمدهای ایشان بکلی سری بوده است. اما الآن 
حاج عماد شخصاً سیستم حفاظتی خود را تغییر داده 
و گاهی شخصاً و بدون محافظ رانندگی می کرد و 
معتقد بود این روش برای تسریع کارها بهتر جواب 
می دهد. البته من شنیده بودم که ایشان حدود پنج یا 
شش ماه قبل از شهادت یك سفر رسمی به عربستان 

صعودی داشته است.
شنیده بودم حاج عماد به دعوت یکی از خاندان 
آل سعود به عمره رفته بوده است. نمی دانم به دعوت 
ملك عبداللّه بوده یا به دعوت شخص دیگری! به هر 
حال به دعوت دولت عربستان سعودی بوده است. 
در عربستان هم ایشان را حفاظت شده با ماشین ضد 
گلوله جابجا می کردند. بعد از مراسم عمره هم 
او را به مدینه منوره بردند. می خواهم به این نکته 
مهم اشاره کنم که از سال 1982 که اسرائیل وارد 
لبنان شد تا حدود شش ماه پیش از شهادت، هیچ 
تصویری در دنیا از حاج رضوان وجود نداشت. در 
هیچ جا و با هیچ کس ظاهر نشده بود. در ملاقات 
هایی که شرکت می کرد به هیچ کس اجازه عکس 
برداری نمی دادند. آمریکایی ها و اسرائیلی ها برای 
تعقیب و بازداشت حاج عماد مغنیه فقط از عکس 
دوران جوانی که در پرونده او در جنبش فتح وجود 
داشته استفاده می کردند. زمانی هم که آمریکا برای 
بازداشت و یا شهادت ایشان جایزه 25 میلیون دلاری 
تعیین کرد، همین عکس در اختیار سرویس های 

اطلاعاتی وجود داشت.
طبیعتاً در این سفر عمره سعودی ها عکس 
جدید و به روز از حاج رضوان گرفته اند و 
در  مغنیه  عماد  حاج  جدید  عکس  بی تردید 
گرفته  قرار  آمریکایی  های  سرویس  اختیار 
است. چون آمریکایی ها در فرودگاه و سایر 

اماکن عربستان حضور فعال دارند.
است،  بوده  روز  به  گذرنامه  او  گذرنامه 
اطلاعاتی  و  امنیتی  های  سرویس  طبیعتاً 
عربستان سعودی با توجه به هماهنگی که با 
دارند  عربستان  در  آمریکایی  های  سرویس 
راحت تر می توانند از او عکس برداری کنند. 
بر این اساس قیافه و چهره جدید حاج رضوان 
با عکس حدود 30 سال پیش کاملًا متفاوت 
بوده است. قبل از سفر به عربستان هرگز چهره 
حاج رضوان قابل شناسایی نبوده است. به نظر 
من علت اینکه او را شناسایی کردند، او خیلی 
راحت و آزاد بلند شده رفته عمره، با سیستم 
حفاظتی که از شش ماه قبل تغییر داده است. 
در همان شبی که به شهادت رسید، به تنهایی 
و آزادانه به زیارت مرقد حضرت رقیه)س( در 
دمشق رفته بوده است. حاج عماد قبل از سفر 
عمره به عربستان، مخفیانه و با نام مستعار به 
همه کشورها سفر می کرد. به آمریکا و اروپا و 
سوریه و برخی کشورهای عربی می رفت. به 
ایران می آمد. هرجا که می رفت کسی او را 
نمی شناخت. ولی سفر عربستان سرگذشت او 

را به پایان رساند.


